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خدمات ميرزا موسى خان به موقوفات آستان قدس رضوى
( نسخة خطى شماره 9338/2 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى )

سيد محمد (عارف) موسوى نژاد

تاريخ توليت آستان قدس رضوى به دوران صفويه باز مى گردد كه با به قدرت رسيدن اين سلسله، شهر 
ــنه وقف، املاك زيادى وقف آستان  ــنت حس ــهد از اهميت ويژه اى بهره مند گرديد، خصوصاً با رواج س مش
ــازمان قانونمندى بود به  ــد. با توجه به اينكه اين موقوفات نيازمند به  س مقدس حضرت ثامن الحج (ع) ش

همين جهت منصبى به نام توليت به وجود آمد.1
ــتى امور2  ــده و به معناى سرپرس ــت از «ولى» گرفته ش ــة تولي كلم
املاك، مستغلات، مزارع و كليه امور وقفى آستان قدس و اجراى نيات 

واقفان به نيابت شاه وقت بوده است.3
ــان و از لحاظ  ــاه در خراس ــى به دليل نيابت ش توليت از لحاظ سياس
ــا (ع) و از نظر اقتصادى  ــر امام رض ــه خاطر وجود حرم مطه ــى ب مذهب
ــان و ايران محسوب  ــبب وجود موقوفات، منصب مهمى در خراس به س
ــده است. مقام متوالى در شهر مشهد در رديف حاكم يا بيگلربيگى  مى ش
و در مواردى قوى تر از آن ها قرار مى گرفته است كه اين امر باعث ايجاد 

1. سايت آستان قدس رضوى.
2. دهخدا ذيل توليت.

3. سادات رضوى در مشهد، از آغاز تا پايان قاجاريه، ص 130.
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كدورت بين متولى و حاكم يا بيگلربيگى مى شد.1
ــرزا رفيعا در باب اهميت مقام متولى مى آورد: «جاى متوليان به جهت تعظيم و توفير كه بعد از احدى  مي

نبوده باشد در ستون، و مجالس ديگر على حده در پاى ستون نزديك شاه نشين مقرر بود».2
قدرت متولى در مجموع بستگى به قدرت يا ضعف حكومت مركزى، دورى يا نزديكى به مركز حكومت، 
ــتان قدس، وظايفى مانند  ــكيلات آس ــت. وى به عنوان رئيس تش ــته اس چگونگى ارتباط با دربار و . . . داش
ــق زراعات،  ــر كاركرد كاركنان دواير، جمع و خرج مال، تصديق پروانچه ها و معاملات، نظم و نس ــارت ب نظ
نظارت بر كشيك هاى اماكن متبركه، نظارت بر كاركرد اماكن مانند مهمانسرا، آشپزخانه حضرت و نصب و 

عزل صاحب منصبان ادارى را بر عهده داشته است.3 
ــوردار بود كه تا پايان اين دوره به قدرت خود باقى  ــجام ويژه اى برخ اين منصب در دوران صفويه از انس
ماند. اما بعد از اين سلسله اين سازمان دچار آشفتگى هايى شد، حتى در اواخر دوره نادرى و اوايل دوره قاجار 
ــى خان فراهانى كه اولين متولى در دوره قاجار  ــخصى به نام ميرزا موس مدت ها بدون توليت ماند تا اينكه ش

است عهده دار اين منصب خطير شد و خدمات شايانى به اين آستان مقدس نمود.4 
در جلد سوم كتاب مشاهير مدفون در حرم رضوى، صاحب منصبان و واقفان آستان قدس رضوى، صص 
188 - 192 به بيان شرح حال ميرزا موسى خان فراهانى پرداخته شده، بنده ضمن آوردن اين مطالب و ذكر 
ــاله بسنده مى كنم اما  قبل از آن مى پردازم به چهار  ــناد آن، به مختصر اضافاتى از منابع ديگر و متن رس اس

نكته5 در مورد توليت در دوره قاجاريه:
ــدند، متوليان دوره  ــادات انتخاب مي ش ــاريه كه از ميان علما و س 1ـ برخلاف متوليان دوره صفويه و افش

قاجاريه را از ميان رجال حكومتي انتخاب مى كردند كه اكثراً از مركز فرستاده مى شدند.
2ـ در دوره هاي پيشين بيشتر متوليان از افراد بومي خود استان انتخاب مي شدند، ولي در اين دوره تمام 

افراد بدون استثنا از تهران فرستاده مي شدند.
3ـ براي اولين بار افرادي به صورت مشترك عهده دار توليت آستان قدس و اداره ايالت شدند .

ــتان قدس انتخاب  ــناس آس ــتند كه از ميان رجال سرش ــام متوليان دوره قاجاريه نائب التوليه داش 4ـ تم
ــر  ــتمزد متوليان اين دوره نيز مانند قبل از عش ــك مي نمودند. دس ــت را در اداره امور كم ــدند و تولي مي ش

حق التوليه و حق النظاره موقوفاتي پرداخته مى شد كه متولي شرعي داشتند. 
* * *

ــاه و محمد شاه قاجار و از  ــى ( 1220 – 1262 ق ). از دولت مردان عصر فتحعلى ش فراهانى، ميرزا موس

1. سادات رضوى در مشهد، صص 130 و 131.
2. همان، ص130، پاورقى، به نقل از ميرزا رفيعا دستورالملوك ، صص 67 – 68 .

3. سادات رضوى در مشهد ص 131.
4. سايت آستان قدس.
5. سايت آستان قدس.
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ــتان قدس ( 1247 – 1262 ق ). ميرزا موسى فرزند ميرزا عيسى قائم مقام فراهانى از  ــتة آس متوليان برجس
ــادات حسينى افطسى فراهان 1 در سال 1220ق زاده شد.2 پدرش ميرزا عيسى مشهور به قائم مقام بزرگ  س
ــار مورد توجه فتحعلى  ــار كريم خان زند بود، تربيت و در عصر قاج ــتة درب ــزد دايى خود كه از افراد برجس ن
ــد. او از 1213ق قائم مقامى وزارت عباس ميرزا نايب السلطنه را  ــغول خدمات دولتى ش ــد و مش ــاه واقع ش ش
ــم هم پس از مرگ پدرش در 1237ق پيشرفت هاى  ــت.3 برادرش ميرزا ابوالقاس در آذربايجان بر عهده داش
شايانى كرد و وزارت فتحعلى شاه را به دست آورد. او بعدها تا سال 1251ق كه كشته شد مقام وزارت محمد 

شاه قاجار را برعهده داشت.4 
ميرزا موسى قائم مقام. در چنين خانواده اى پا به عرصة حيات نهاد. هر چند از دوران كودكى و نوجوانى اش 
ــت اما مى توان حدس زد كه علوم متداول را  نزد بزرگان عصر خود و از جمله پدر  ــت نيس اطلاعى در دس
ــال 1237ق درگذشت او كه حدود 17  ــت زيرا هنگامى كه پدرش در س ــمندش به خوبى فرا گرفته اس دانش

سال داشت به وزارت عباس ميرزا نايب السلطنه گماشته شد.5
ميرزا موسى تا سال هاى 1246 يا 1247ق در اين مقام باقى ماند و زندگى اش را در تهران و تبريز سپرى 
كرد و در اين سال ها است به خواستة خود  از مشاغل دولتى استعفا داد.6 در همين ايام از طرف فتحعلى شاه 
قاجار براى اداره امور آستان مقدس حضرت رضا (ع) به عنوان اولين متولى رسمى عصر قاجار برگزيده شد.7 
ــت به اوضاع  ــال 1262ق فعاليت هاى زيادى را در اين منصب انجام داد و توانس وى تا پايان عمرش در س
ــد٨ كه در تحولات پس از مرگ نادر و اوايل عصر قاجار دامن گير  ــان اين مجموعه سر و سامان بخش پريش

آستان قدس شده بود.9 

1. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3 ص 188 به نقل از سيد فاضل على شاه موسوى صفوى، شجرة طيبه / 92 .
2. بامداد، مهدى. شرح حال رجال ايران، 165/4. 

3. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3، ص 188، به نقل از  ميرزا حسن حسينى فسايى، فارسنامه ناصرى، 1/ 674 .

4. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3، ص 188، به نقل از محمد تقى سپهر، ناسخ التواريخ 1 / 338 و 2 / 648 .
5. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3، ص 189، به نقل از محمد تقى سپهر، ناسخ التواريخ 1 / 338، محمد حسن 

خان اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، 3 / 514.
6. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3، ص 189، به نقل از اعتمادالسلطنه، مطلع الشمس، 1 و 2 / 514. 

7. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3، ص 189، به نقل از اعتمادالسلطنه تاريخ منتظم، 3 / 1612.
8. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3 ص 189، به نقل از محمد تقى سپهر، ناسخ التواريخ، 1 و 2 /489.

9. رقم محمد حسن خان سالار: 
انتصاب حاجى ميرزا موسى خان به توليت املاك موقوفه آستان قدس رضوى

حكم عالى شد آنكه چون حسب الفرمان قضا جريان مهر لمعان، شاهنشاه جم جاه عالم و عالميان پناه، روحى و روح 
ــت، تمام  ــه ايران اس ــركار فيض آثار كه در هر جا از ممالك محروس ــت كه املاك موقوفه س العالمين فداه، مقرر اس
ــدت و نجدت همراه، فخر الاكابر و  ــعادت همراه، مج ــال به تصرف عالى جاه فضايل و معارف پناه، عزت و س و كم
ــى خان، متشرف عتبه عرش مرتبه، زاده االله تعالى، شرفاً تفويض  ــام، حاجى ميرزا موس الافاضل، نظاماً للعزه و الاحتش
و تسليم آيد و امتثال مثال همايون اعلى، روحى فداه، از جمله لوازم است . سركار عالى نيز در هذه السنه بيچى ئيل 
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حاج ميرزا موسى خان يكى از بهترين متولى باشى هاى آستان قدس رضوى بود و در مدت 14 سال توليت 
خود اصلاحات زيادى در امور موقوفات اداره آستان قدس به عمل آورد و به طورى كه از اعمالش پيداست 
معلوم مى شود كه زياد در بند منافع شخصى خود نبوده است.1 انتخاب وى به اين مقام به اين دليل بود كه 
وى مرد امانت كار، متدين، زاهد و باتقوايى بود. فتحعلى شاه او را متولى كرد تا امور خدمه آن آستان ملائك 
ــلف و بزرگان پيشين، خاص آن حضرت موقوف  ــلاطين س ــبان را، به نظم كند و هر ملك و مالى كه س پاس
داشته اند و در اين ايام به تصرف ديگران در آمده بود را پس بگيرد و دست ديگران را كوتاه كند. او اين كار 
سخت را به خوبى انجام داد. به گفتة محمد تقى خان سپهر  ظاهراً ميرزا موسى خان به طور غير رسمى وارد 
مشهد مقدس شد و براى رسيدن به هدف اصلى خود كه باز گرداندن املاك آستان قدس بود تا يك سال 

به طور پنهانى مشغول تحقيق و تفحص گشت.
ــاد خريد و از نزديك به  ــجد گوهرش ــد: او منزل كوچكى نزديك مس محمد كاويانيان در اين باره مى نويس
بررسى و مطالعه اوضاع آستان قدس پرداخت. پس از  به دست آوردن اسناد لازم درباره موقوفات حرم مطهر 
ــيد قصير تماس گرفت كه از بزرگان علماى روزگار  ــاهى و ديگر مدارك مخفيانه، با حاج س مثل طومار عليش
و از سران سادات رضوى بود و او را از انديشه هايي مطلع ساخت كه در مورد بازسازى اوضاع در نظر داشت. 
ــد كه ميرزا موسى خان در محضر اين عالم، نسبت به يكايك موقوفات  ــان قرار بر اين ش با جلب موافقت ايش

ذكر شده در طومار على شاهى اقامه دعوى كند و پس از اثبات، املاك به آستان قدس بر گردانده شود.
در اين قسمت معرفى مختصر طومار على شاهى را خالى از فايده نمى دانم.

« طومار و وقفنامة على شاه افشار كه در زمان عليقليخان برادرزادة نادر شاه افشار به تاريخ شهر رمضان 
ــده، مجموعة رقبات وقفى آستان قدس را شامل است كه در  ــنه 1160 هجرى قمرى تنظيم ش المبارك س
ــت را از روى دفاتر نادرى و  ــده اس ــاه در تصرف دولت وقت بوده و به طور خلاصه عمل مى ش زمان نادر ش
ــيله  ــناد و مدارك معتبر موجود در كتابخانة مباركه صورت بردارى و در طومار ثبت نموده اند كه بدين وس اس
ــتان قدس) برمى گرداند و نيز ميزان يك صد زوج زراعى از املاك خود  موقوفات را (از دولت) به وقف (آس
ــفا نموده، اين طومار علاوه بر آن كه موقوفات آستان قدس رضوى و جامع گوهرشاد  ــعة دارالشّ را وقف توس

ــه خراسان بود، تمامى را  ــركار موهبت مدار كه در مملكت محروس خيريت تحويل و مابعدها آنچه املاك موقوفه س
قرار داديم كه مفوض يك سال عالى جاه، معظم اليه، دانسته كه منافع ملكى و وقفى را دريافت و موافق قرارداد وقف 

به مصارف روضه متبركه ثامن الائمه عليه و على آبائه آلاف الثناء و التحيه برسانند. 
ــعادت انتباهان،  ــأنان عزت و س ــعادت اكتناهان، حكام و عالى ش مقرر آنكه عالى جاهان رفيع جايگاهان، عزت و س
ــب المقرر مسطور و در هر جا كه املاك  ــان، مملكت محروسه خراسان حس ــرين و عمال امور ديوان قضا نش مباش
ــانى عالى جاه معظم اليه نمايند و عالى جاهان رفيع  ــت تصرف از آن كوتاه داشته، واگذار به كس ــد دس موقوفه مى باش
ــتوفيان عظام و كتاب خجسته انتساب، دفترخانه مباركه خراسان شرح تعليقه رفيعه را در دفاتر خلود،  جايگاهان، مس

اورده ثبت و ضبط و در عهده شناسند، تحريراً فى شهر جمادى الاخرى سنه 1251.
[ گزيده اسناد، فرمان ها و رقم هاى آستان قدس رضوى، به كوشش ربابه معتمدى، صص 82 و 83 ].

1. بامداد، مهدى. همان.
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« صفحه آغاز رساله »
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« صفحه پايان رساله »
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ــيده است، مبناى كشيك خدام آستان قدس را كه سلاطين  ــاه در آن به ثبت رس و رقبات وقفى خود على ش
قبلى تغيير داده و بر سه كشيك گذاشته بودند، تغيير داده و به نام پنج تن آل عبا بر پنج كشيك قرار مى دهند، 
اين طومار به شماره رديف 111 ثبت دفتر موقوفات گرديده و در كتابخانة آستان قدس مضبوط است».1  

پس از  توافق، ميرزا موسى خان، ناشناس به املاك و مزارع حومه مشهد رفت و با تحقيقاتى كه از اهالى 
و بزرگان مناطق مختلف انجام داد نام اين افراد مطلع را در دفتر خود ثبت كرد. 

ــاه را از تصرف بسيارى  ــت و ش ــال مطالعه عميق و جدى به تهران بازگش ــى پس از يك س ميرزا موس
ــاير باخبر نمود. فتحعلى شاه علاوه بر  ــت متمولين و متنفذين و رؤساى عش ــتان قدس به دس از املاك آس
ــهد بودند يك دسته سرباز ديگر نيز براى اجراى احكام حاج سيد محمد قصير و كمك  ــربازانى كه در مش س
ــى خان عازم مشهد نمود و عباس ميرزا نايب السلطنه را هم براى برقرارى امنيت در خراسان به  به ميرزا موس

عنوان حاكم خراسان رهسپار كرد.2 
ميرزا موسى خان پس از رسيدن به مشهد عليه كسانى اقدام كرد كه املاك آستانه را غصب كرده بودند 
ــود و طبق طومار  ــت املاك مزبور را تصرف نم ــربازانى كه در اختيار داش ــك آيت االله قصير و س ــه كم و ب
ــخص كرد. ميرزا موسى خان نظم و ترتيبى هم به امور آستانه داد كه تا اوايل  ــاهى مصارف آن را مش على ش

دوره پهلوى يعنى تا زمان نيابت توليت محمد ولى خان اسدى و حتى سال هاى بعد هم برقرار بود.3
ــت اين  ــد و توانس ــود كه در دوران قاجار به مقام نيابت توليت عظمى برگزيده ش ــخصى ب وى اولين ش
مجموعه را از ركود در آورد و به رونق خوبى برساند. تا زمانى كه حاجى ميرزا موسى زنده بود مديريت فعالى 

داشت و مانع از خودسرى هاى افراد جاه طلبى چون آصف الدوله و فرزندان او مى شد.4  
ــى قائم مقام، سرانجام در شب چهارشنبه 18 ربيع الآخر سال 1262ق5 در سن 42 سالگى  حاج ميرزا موس
ــد. از وى فرزندى نماند.7 با مرگ وى  ــت سر حرم مطهر رضوى (ع) دفن ش ــت6 و در رواق دوم پش درگذش
ــفتگى شد و فتنه سالار صدمات زيادى به آن وارد ساخت.8 حاج ميرزا  ــتان مقدس دچار آش دوباره اوضاع آس
ــته اند او را ستوده اند. محدث نورى كه  ــته اى بود و كسانى كه او را ديده و با او ارتباط داش ــى فرد وارس موس

1. شاكري، رمضانعلى. گنج هزار ساله، ص 101. 
ــمس الشموس،  ــام كاويانيان، ش ــتان قدس رضوى، ج 3، ص190، به نقل از محمد احتش ــاهير مدفون در آس 2. مش

 .107 – 106
3. مشاهير مدفون در حرم رضوى، ج 3، ص190، به نقل از محمد احتشام كاويانيان، شمس الشموس / 107 – 108. 

4. مشاهير مدفون در آستان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از مهدى سيدى، تاريخ شهر مشهد / 319. 
ــت.  ــم ربيع الثانى 1261 ذكر كرده اس ــنبه هفده ــب چهارش ــى خان را ش ــلطنه تاريخ فوت ميرزا موس 5. اعتمادالس
ــلطنه، به اهتمام تيمور برهان ليمودهى، ص 615 ، چاپخانه آبان، زمستان 62،  ــمس، محمد حسن اعتمادالس مطلع الش

انتشارات فرهنگ سرا، چاپ سنگى
6. مشاهير مدفون در آستان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم 3/ 1578.

7. مشاهير مدفون در آستان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از محمّدعلى معلم حبيب آبادى، مكارم الآثار 3 / 706.
8. مشاهير مدفون در آستان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از اعتمادالسلطنه، مطلع الشمس، 1 و 2/ 523. 
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ــت در كتاب دارالسلام از وى به عنوان « الصالح الكامل صاحب المناقب و  ــته اس نزديك به عصر او مى زيس
الفضائل » ياد كرده است.1 محمد بن على اكبر خوانسارى مؤلف كتاب رياض الرضا2 در صفحه ( 2 ر ) اين 

گونه از وى تمجيد مى كند: 
ــروز جنگ ــوى طالع في ــان ق ــروزه رنگخ ــن روضه في ــن اي گلب
ــان كش ــر  س ــة  ناصي ــه  ن ــانداغ  ــكر كش ــارك لش ــغ زن ت تي

ــى در حرم مطهر علاوه بر احياى موقوفات آن حضرت مى توان به  از مهم ترين اقدامات حاج ميرزا موس
موارد زير اشاره كرد:

1 - تأسيس دارالشفا براى زائران و مجاوران حرم مطهر.
2 - ايجاد مهمان سرا و آشپزخانه براى اطعام زوّار.

ــيدن نهر سناباد از داخل صحن و نظم دادن به كار سقّاها  ــقّاخانه طلاى صحن كهنه و كش 3 - احياى س
براى تأمين آب.

4 - تأسيس مكتب خانه براى اطفال بى بضاعت و يتيمِ ساداتِ علوى و پرداخت هزينة تحصيل براى آنان 
و وقف موقوفاتى براى اين كار.

5 - پرداخت هزينة سفر براى زائران بى نوا جهت بازگشت به وطن.
6 - تعميرات اساسى بقعه مطهر، گلدسته ها و رواق هاى مشترك و صحن نو.

7 – تنظيم امور خدمه، دربانان، حفاظ و مؤذنان و به كار گماردن افرادى در نقارخانه و ايجاد پنج كشيك 
مطابق طومار على شاهى.3

8 – وقف منزل مسكونى خود بر مصارف مقبره خود و وقف املاك و مستغلاتى در تبريز براى آستان قدس.4 
9 – ساخت دو دَر نقره اى براى حرم مطهر در تاريخ هاى 1242 و 1252ه. ق.5

10 - تعميراتى در مسجد گوهرشاد.6 
11 – نصب ساعت زنگى در حرم مطهر.

ــتان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از مهدى ولايى، شرح حال نواب توليت آستان  ــاهير مدفون در آس 1. مش
قدس، نامه آستان، شماره 21، دوره ششم، 1344/ 92.

2. نسخه خطى شماره،6790 (  2 ر ) كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى قم.
ــموس /  ــام كاويانيان، شمس الش ــتان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از محمد احتش ــاهير مدفون در آس 3. مش

98 – 99 ، مهدى سيدى، تاريخ شهر مشهد / 319 – 320، اعتمادالسلطنه، مطلع الشمس، 1 و 2 / 32- 36.
ــرح حال نواب توليت آستان  ــتان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از مهدى ولايى، ش ــاهير مدفون در آس 4. مش

قدس، نامه آستان، شماره 21، دوره ششم 1344 94 – 95.
ــموس /  ــام كاويانيان، شمس الش ــتان قدس رضوى، ج 3 ص 191، به نقل از محمّد احتش ــاهير مدفون در آس 5. مش

.182 – 181
6. مشاهير مدفون در آستان قدس رضوى، ج 3، ص 191، به نقل از محمّد احتشام كاويانيان، شمس الشموس /  292.
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[ متن رساله]
بيدك الخير

ــيرازه بندى اوراق عالم بسى كاركنان گماشته و ثناى بى عد  ــت كه به ش حمد بى حد مر خداوندى را سزاس
ــت كه به جهت حفظ شريعت بسى كارگذاران وا داشته سيّما حضرت خاتم صلوات االله عليه  مبدعى را رواس
ــرلوح ديباچه كن از نام ناميش مزين و مظاهر الطاف بيكران حضرت سبحان از الفاظ  ــلم را كه س و آله و س

مباركه اش مبرهن است.
ــت بودوجودى كه از فيض جودش وجود ــت نماى عدم گش ز ظلم

و اشرف اولاد حضرت آدم ابن عمّش كه اركان دين از آيين همّت گزينش استوار و نور سراج بيت الشّرف 
مذهب و ملتّ از شعاع ضياء فتوت و جوانمردى اش برقرار است و اولاد امجادش كه هر يك در بروج هدايت 
امامت درخشنده كوكبى اند طالع و بر فرق ره زنان طرق هدايت سيفى قاطع خصوصاً امام همام ثامن ضامن 

عليه السّلام كه خطّه خراسان از فيض وجودش در امان است.
ــهى كه قافله سالار اولياست بر در گهش هزار چو خاقان و قيصر استشاهنش
ــرج هل اتى ــت و مه ب ــور هدايتس ــتن عالم همه ز پر تو نورش منور اس
او را هزار فخر بر اين چرخ اخضر استتا همچو جان زمين تن پاكش به بر گرفت
ننگش ز تاج سلطنت هفت كشور استهركس به بنده كيش كمر بست استوار
ــش نمى  پرد ــه كاخ كمال ــتمرغ خرد ب در كعبه كى مجال عبور كبوتر اس
ــتاوصاف آن چنان شهى از همچنين گدا ــل زدن به آينه مهر انور اس صيق

ــتفيض  ــان مس ــاى رحمت عزتند هر كس به قدر ظرفيّت خود از ايش ــالت درياه ــا چون خانه زادة رس ام
ــان آهى بركشند و برخى به ناله  ــتان پر فيض نش مى گردد، هر يك از راهى، بعضى به جهت دور بودن از آس
سحرگاهى در خدمتش، چه نام هاى پرگناه از هم درند، گروهى خود را از مدّاحان شمارند و جمعى خود را از 
ثناخوانان دانند، سلسلة در مشق سير مسلوك، طايفه مستغرق بحر شهود، جمعى جان فدا سازند و قومى به 
وقف و مراعات دوستان پردازند و از طيب نفس از اموال حلال آب و ارازى چندى وقف سركار فيض آثارشان 
نمايند تا عامّه خلايق مستفيض و بهره مند شوند چنانچه به سر كار با انوار حضرت امام الجنّ والانس، على 
ــتان  ــى الرّضا عليه آلاف التّحية و الثّنا، در هر وقتى از اوقات و در هر عصرى از اعصار، كه از دوس بن موس

جان نثار به هم رسيده اند، بسى آب و اراضى و بناهاى خير كه از خيرات جاريه است وقف نموده اند.
ــت و ضلالت هم آغوش اند، بعد از چندى طايفه ديگر كه ره  ــا كه نور و ظلمت همدوش و هداي و از آنج
ــت بى رحمى  ــاينة بوده اند دس نور و به وادى ضلالت و گمراهى و طالب و تابع لذات دنيويه و خواهش نفس

دراز، و به خوردن منافع موقوفات كه هر يك به جهت امر مهمى قرار  داد{ه} شده بود، دمساز گرديدند.
ــت، مخالفت ورزى را آغاز نموده  ــه اينكه برخلاف مذهب يكديگر بوده اند تا به بهانه مخالف ــبحان االله ن س
ــلاص يك وصى، تا اينكه رفته رفته كار به جايى  ــه على الظّاهر هر دو پيرو يك نبى و مظهر اخ ــند، بلك باش
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ــر رشته به مقامى كشيد، كه مطلقاً از خيرات اثرى و از مبرات علامتى باقى نماند، بلكه هر كس  ــيد و س رس
از هر چيز هر قدر كه در تصرف داشت، كعقار الابتياعى مى پنداشت، مطلقاً به مخيّله اش خطور نمى كرد كه 

عنقريب دستش از دار دنيا كوتاه و چشمى در راه خواهد داشت.
ــات، از صحف خواطر محو گرديد، چون  ــت و آثار و علامات موقوف ــى چندى كه بر اين منوال گذش مدت
ــبحانه و تعالى  ــى از ريا و فعل واقفان عارى از نقص و مبرّا و محض به جهت رضاى س ــل عاملان خال عم
ــنديد، كه ظاهراً اعمال خير آن خيرمآلان باطل و از نظرها بالكليّه محو  بوده، حضرت ارحم الرّاحمين نه پس

و عاطل گرديده باشد.
ــد و اختيار فرمود به محض قابليّت ذاتى، ذاتى را كه وجودش محض خير و خير محض و در  ــذا برگزي له
ازل قائل «يارب انزلنى منزلا مباركاً و انت خير المنزلين»1 بوده و به قدم صدق طريق «فى مقعد صدق عند 
ــبلنا»4  مليك مقتدر»2  پيموده فكرش مضمون «والذين جاهدوا فينا»3 ذكرش تمناى مصداق «لنهدينّهم س
ــتجب لكم»5 اميدوار،  ــك بار و قلبش «بادعونى اس ــوف «المخلصون على خطر عظيم» اش ــده اش از خ دي
ــامعه اش غير «انّ رحمة االله قريب من  ــم حق بينش جز «والآخرة خير وابقى»6 چيزى نديده و قوه س چش
ــرب بها المقربون»8 نوشيده و لباس از مزرع «من  ــنيده، آب از سرچشمة «عينا يش ــنين»7 چيزى نش المحس
ــه از بيم «يَومَ يَفِرُّ المَرءُ مِن اخَِيهِ»10 لرزان و قلبش  ــيده، بدنش هميش كان يريد حرث الآخرة نزد له»9 پوش
ــكم او تخفوه يحاسبكم به االله» ترسان، شجر نسبش از حديقه مصطفوى  از مضمون «ان تبدوا ما فى انفس
ــيده و ثمر حبش از شجره مرتضوى روئيده، از عيوب ظاهرى مبرّا و از نقايص باطنى معرّى و مخلىّ  سركش

و ظاهر و باطنش به صفات مُحَسّنه مجلى.
ــى ــة او بزرگ ــه از جبه ــى ك ــد هويدابزرگ ــى ب ــى هم ــام طفل در اي
ــى اذن او كس نديده ــرى كه ب كه شبنم ببر كى نموده است ماوىامي
نه هم ديده چشمش بجز صنع يكتانه گوشش به جز صوت حق را شنيده
ــتش از گلبن غير ــده گلى دس ــانچي ــر دني ــى از به ــته كام ــه برداش ن

1. مؤمنون ( 29 ).
2. قمر ( 55 ).

3. عنكبوت ( 69 ).

4. عنكبوت ( 69 ).
5. غافر ( 60 ).
6. اعلى ( 17 ).

7. اعراف ( 56 ).
8. مطففين ( 28 ).
9. شورى ( 20 ).
10. عبس ( 34 ).
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ــر خيرات ــه گويا مگر به ــر نقل عقبىزبانش ن ــش نه جويا مگ كلام
ــه ذات  پاكش ــى االله از اينهم ــاءتعال بآب ــباهت  ش دارد  ــير  ش ــى  بل

اعنى جناب سعادت مآب، سيادت منقبت، توليت منزلت، نجابت و نقابت و اقبال پناه، هدايت و فخامت و 
ــفقت و محبت انتباه، مكارم و محاسن اطوار بر و امتنان  ــتگاه، رأفت و مرحمت و فتوت اكتناه، ش اجلال دس
آثار، جلى المجد و الاقتدار ذوى العز و الوقار، ملاذ الاعاظم و الاصاغر، سلالة الافاخم و الاكابر، كهف الحاج 
و المعتمرين، زاير رسول رب العالمين، مقرّب الحضرت، حاجى ميرزا موسى خان، سلمّه االله من آفات الدّوران، 
ــانند، تا عامّه خلايق  ــتحقينش رس كه اجراء حق لمن له به حق كنند و احياء اراضى و موقوفات نموده به مس

از اهل زمان بر هر يك كه مصداقيّت اين منافع بر ايشان صادق آيد منتفع و مستفيض گردند.
ــلطانى، چون  ــان صانه االله عن آفات الزمان گرديدند، با وجود تقرّب س ــركار خان كه وارد خراس         س
مؤيّد به توفيقات سبحانى بودند هيچ منصبى را اختيار ننمودند، جز خدمت سركار فيض مدآر حضرت بارفعت 

رضويه عليه آلاف الثّناء و التّحية را، چرا كه در عالم ذر گويا به زبان حال مترنمّ اين مقال بوده اند.
ــتكه من آن خادم ديرينه ام اى پاك سرشت ــط بنده گيم بهر تو تقدير نوش كه خ

ــلام  ــغول و مضمون «س ــر لكم اليوم» مش ــته به تكرار و ترنم «بش خان بزرگوار كمر خدمت گذارى بس
ــليم»2 داخل ابواب  عليكم طبتم فادخلوها خالدين»1 را معمول به عدم صدق و نفس «من اتى االله بقلب س
ــة خمول محزون و ملول بودند استحضار  ــركار فيض آثار را  كه در گوش «جَنّاتُ النَّعيم»3 گرديدند، عمال س
ــتَمِعُونَ القَول فَيَتَّبعُِونَ احَسَنَهُ»4 را اظهار و بيد «نصَرُ مِّنَ االله و فتح قريب»5  ــر عِبادِى الَّذِينَ يَس و آيه «فَبَشِّ
ــلم» امام همام عليه السّلام را كه در سابق ايّام ترتيب داده بودند از هم  دفاتر فيض مظاهر كارخانه «دارُ السّ
گشودند و به مفتاح «عنده مفاتح الغيب»6 ابواب بيوتات تحويل خانه هاى سركار را مفتوح و بازديد فرمودند، 
ــنجيده، در صدد  ــى امورات را از روى دفاتر به جمعيّت خاطر ملاحظه نموده و به ميزان عقل س ــى و كلّ جزئ
ــق گردد، به يارى بارى كه مضمون «انّ  ــيئ بماله الاليق، ملح ــن برآمدند كه حق بمن له الحق و كلّ ش اي
االله مع الذّين اتقّوا7»  شاهديست شاهد و مدلول «و اتقّو االله و يعلمّكم االله»  مر اين شاهد را مؤيّد به طريق 

شايست و بايست به اتمام رسانيدند.

1. زمر ( 73 ).
2. شعراء ( 89 ).
3. مائده ( 65 ).
4. زمر ( 18 ).

5. صف ( 13 ).
6. انعام ( 59 ).

7. نحل ( 128 ).
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ــم آيينفلك كرد حيرت ملك كرد تحسين از اين طرز همّت از اين قس
ــى از  ــت و چنان ويران گرديده بود كه اگر كس ــفاء حقيقى اس از آن جمله: بيمار خانه حضرت را كه دارالشّ
متردّدين، مجاورين و ساكنين را استعلام مى نمود كه اين مكان را در كدام آوان از براى چه صنف از مردمان 
ــاخته اند، در جواب از بيان عاجز مى ماند، موقوفاتش بالكليّه از خواطر محو و موقوف و  به خرج متصرفين  س
ــلا تعرّنكّم الحيوة الدّنيا» موعظه و نصيحت  ــن مصروف، بعضى از غاصبين را به آية وافى هداية «ف غاصبي
ــاختند و طايفه را  فرمودند و جمعى را از مضمون «لهم درجات عند ربهم و مغفرة وّ رزق كريم»1 اميدوار س
ــانيدند، تا به تدابيرى چند موقوفاتى را كه بسى سال ها مثل اسير در زنجير  ــريعت ترس ــت ش از زجر و سياس
ــتحقّينش از منتفع شدن از آن ها بالكليّه مأيوس بودند بعون االله مستخلص فرمودند و  غصب محبوس و مس
ــرعيّة دادند، و بعد ذ[ا]لك طبيبى  ــريعة الغرّا و ملة البيضا، به اجاره معتبرة ش اراضى بايره را دايره و وفقنا للش
ــغول اين عمل بوده و گوى سبقت در  ــل مش ــلاً بعد نس حاذق و در قول و فعل صادق و موافق بزرگانش نس

ميدان طبابت از همكنان ربوده و مع هذا زاهد و عابد و مقدس كه در ارض اقدس عديل و نظير نداشت.
ــان  ــفا مقرر و مريض هاى پريش او را به نقد و جنس موظف و مقرر فرمودند كه مطب را در اصل دارالشّ

احوال را در همان جا معالجه نمايد.
ــوام قولش محضاً [ل]الله و فعلش  ــه در فنّ نظارت مهارت تمام و مقبول طبايع خواص و ع ــرى ك و ناظ

تقرباً الى االله به فقرا و مساكين مهربان و اغلب اوقات در خدمت حضرت متضرع و گريان بوده وا داشتند.
ــان به بنان بيانش التيام پذيرد و مِضرب تيزكامش، دور افتاد[ه] گان  و جرّاحى كه جراحات قلوب دل ريش
منزل صحت را دستگير به جميع فنون جراحى و كحّالى ماهر و مع هذا محسّنات باطنيّه از جنس ظاهر بود 

نيز موظف و مقرر كه در مطب حاضر بوده مريض هاى مجروح را متوجه شود.
ــد ذكوراً و اناثاً،  ــوص تعيين فرمودند و خدمت كارى چن ــى كه ادويّه را تبديل نمايد بخص ــار متدين و عطّ
ــهر  ــغل لايقى مقرر فرمودند و الان كه ش ــبى و ش به جهت خدمات و مهمّات، هر يكى را به خدمت مناس
ــت و پنجاه و يك مى باشد، شصت نفر مريض ناتوان از پير و جوان  ــنه 1251 هزار و دويس جمادى الثانى س
كه همه حيران و سر گردان بى منزل و مكان در محل عبور و مرور مردمان افتاده و ضعف و نقاهت ايشان 
ــتى خود در غلط افتاده جانب عدم را ترجيح بر وجود  ــيده و به نهايتى انجاميده بود كه از هس به غايتى رس
ــد همه موجود، از  ــر مى برند و آنچه از لوازم و ضروريات مريض مى باش ــفاء حقيقى به س مى دادند در دارالشّ

طبيب و دوا و غذا و فرش و رخت خواب و روشنى.
ــزد طبيبىطبيبش دست گيرد چون حبيبى ــرد ن ــارى ب ــه بيم ك
ــى او ــى دلجوي ــر بس ــد ناظ اوكن ــى  بدخوي در  ــرده  ك ــل  تحمّ
ز جور چرخ گردون دل دو نيم استاگر طفلى است آنجا كو يتيم است

1. انفال ( 4 ).
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ــزن چو مادر ــد ديگر چو خواهربدامان گيردش يك دوايش مى ده
ــس از صحّت به حمّامش روانه ــد بهانهپ ــد عذرش همين باش كنن

ــيده اند چگونه ممكن است كه از دعاى  ــان احوالى كه از آن ذلتّ به اين عزّت رس ــخاص غريب پريش اش
خير فراموش دارند.

ــقّ آل عبا ــد از حق به ح ــى طلب كن ــود افزون بدين و هم دنيايك كه عزّتش ش
ــر او طلبد ــج طول عم ــى بگردن ك ــوده زبانش به وصف حمد و ثنايك يكى گش
ــت دست خود به دعايكى به سجدة شكر است و چشم او گريان يكى بلند نموده اس

ــت كه دعاى چنين اشخاص، غريب، فقير، پريشان احوال، بيمار در حق خان بزرگوار  ــيار بعيد اس و چه بس
ــت كه تير دعا به هدف استجابت مقرون و وجود  ــاز بنده نواز چنان اس ــود، اميد از كرم كريم كارس قبول نش

ذى جود ايشان فى جميع الايام من جميع آلام مصون باشد به حق محمد و آله الامجد.
ــمى از  ــت كه اس ــركار، فيض آثار حضرتس و ديگر از اعمال خير، خير مائل، خان حجة خصال، مطبخ س
ــد آنجا جز آتش دل سينه ريشان، و دودى متصاعد  ــى بر افروخته نمى ش ــمّى آتش آن باقى مانده بود بى مس
ــنديدند  ــكينان، متصرّفين غاصبين از خوردن حق صادرين بر خود ملامتى نمى پس نمى گرديد جز دود آه مس
ــتند، به عينه از عين المال خود مى دانستند، سركار  و از تصرف اراضى موقوفه بر دار دين مطلقاً مذامتى نداش
خان ذى العزة و الشّان مدلول «من اوفى بما عاهد عليه االله فسيؤتيه اجرا عظيما»1 را مرعى و در اخذ اراضى 
موقوفه ساعى گرديده از قيد حبس درآوردند و بعد از انضباط ناظر امين متدين ظاهر الصّلاحى كه آثار فلاح 
ــبيل  ــكارا  بود مقرر فرمودند كه بر س ــتگارى از جبينش هويدا و علامات تقدس و تديّن از آيينش آش و رس
استمرار، هر شبى به قدر احتياج صادرين زوّار طبخ و از واردين به طريق متعارف بين المتعارفين وعده خواسته 
ــربوا هنيئا»3  ــكم»2 بهره مند و از خوان «كلوا واش ــتهى انفس ــتحضار نمايند تا از مائدة «ولكم فيها ما تش اس

مستفيض و خرسند گرديده باشند به تقريب اينكه:
ــاراين خوان نعمتى است كه شاهان روزه گار افتخ ــد  باش ازان  ــد  كنن ــوزه  ي در 
ــد مطبخى اند خوب گوش كن ــد خوب هوش دارحوران خل ــان خلد خدمتى ان غلم
ــت كه گردد رضاى او ــكارهم ميزبان رضاس ــنش آش ــت و حس ــود منفع روز نش
ــته اند ــته بس ــل و هر نهارغلمان خلد كاكل خود دس ــند به هر لي جاروب مى كش
ــته پانهند ــش آهس ــه مطبخ ــا ب ــده قرارزوّاره ــش ش ــهپر ملائكه فرش ــز ش ك
ــه روزگاراين خوان مطبخى است كه خاكسترش بود ــعادت ب ــاى س ــر ذرّه كيمي ه

1. فتح ( 10 ).
2. فصلت ( 31 ).

3. طور ( 19 ).
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ــود كه الحق چه شايسته عملى است  ــى نظر كند، بر وى حالى مى ش اگر در حقيقت به ديدة بصيرت كس
ــنديده فعلى است كه به وجود آمده، جمعى از زوار كه در ليل و نهار مسافات بعيده طى  ــرزده و چه پس كه س
نموده و به مشقت بسيار خود را به آستان ملائك پاسبان سركار فيض آثار رسانيده هرگاه در خوان ولى نعمت 
حقيقى حاضر و از سفرة جود و نعمت وى مستبشر گردند قطع نظر تا به نعمت هاى اخروى رسيده بالفعل رنج 

و زحمت راه بر ايشان گوارا و شاهد مدّعا من حيث الاخرة و الدنيا آشكار و هويدا مى گردد.
و از آن جمله: سقى خانه سركار فيض آثار است، كه سال هاى چند باير افتاده و ساقى معرفت جام محبّت 
در آنجا نچيده و بر لب حوضش كه دست صنعت قضا تراشيده قطرة آبى نرسيده متردّدين كه از آنجا مرور 
مى نمودند، آثار حزن و ملال از صورت هيئتش ملاحظه مى فرمودند و لب تشنگان كه عبور [مى نمودند] بعد 
ــيدند آية «و من المآء كلّ شيئ حىّ» را تلاوت مى نمودند، به مرور  ــرد كه از جگر سوخته بر مى كش از آه س
دهور به مرتبة رسيد كه بى آب و رونق از لاشيئ محض مطلق گرديد، سركار خان سلمّه االله من آفات الزّمان 
ــا الأنهار» اميدوار و جمعى را از مدلول «فاعتبروا يا  ــى از غاصبين را به وعدة «جنّات تجرى من تحته بعض

اولى الأبصار» شرم سار، موقوفات را وصول و شروط را معمول داشتند.
ــهر از حوض به خصوصى كه  ــتر رهوار مع دو نفر خدمت كار امر و مقرر فرمودند كه از بيرون ش چهار اس
ــال ها تشنه كام بوده شاداب و لب  ــقّى خانه را كه س ــد، هر روزه مكرر آب آورده حوض س از آب نهر پر مى ش
تشنه گامان باديه حرمان را كامياب سازند و ظروف مناسبه مهيّا و دو نفر را  موظف كه پا بر جا در آنجا بوده 

آب مى داده باشند.
ــر گرفتصحن حضرت باز از نو رونق ديگر گرفت خرمى آغاز كرد و طرح نو از س
ــى گرديده بود ــام لبريز محبّت كو ته ساقى عرفان به دست از غيرت كوثر گرفتج
زمزم از رشكش تراب تيره اندر بر گرفتتازه روح مؤمنين شاداب شد از وصف وى
مطلب چندى كه از وى حيدر صفدر گرفتكربلاى خاك شد شادآب و كرد انشا ز شوق
ــعف از دست حيدر باز پيغمبر گرفتبرد نزد احمد مرسل كه اينك تحفه ايست از ش
ــتد و شد پرزنان در نزد حق در عوض او اين رقم از خالق اكبر گرفتجبرئيلش بس
ــدر گرفتكز طريق لطف كردم مرحمت من بركسى ــت ذرّية حي ــو بذ[ا]ته خدم ك

ــاعت زنگى در صحن  ــركار خان حفظه االله من آفات الدوران، س ــت كه: س و ديگر از اعمال خير آن اس
مقدس نصب فرمودند، كه در شب تخميناً قريب به يك فرسخ شرعى او از زنگ هويدا و آشكار و سحرخيزان 
ــوق مند از اثر آن بيدار و زاهدان عبادت شعار كه اوقات خود را موقت و عمر خود را به بطالت نمى گذرانند،  ش
ــر چه به بادى نظر نفع  ــاعتى همراه دارند، اگ ــد و گويا عامه خلايق از مخالف و موافق س ــيار مى گردن هوش
چندى از آن متصور نمى گردد، امّا در حاق حقيقت، آواز زنگش زنگ زداى قلوب، و اثر آوازش، از براى مطالب 

چندى مطلوب [ا]ست.
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آواز ز  ــد  چن ــى  نفع ــاد  عبّ ــد  ــازبرن ــارف از آن س ــد ع ــا كن تفكّره
ــام غفلت ــت ج ــه مخموران مس كه چشم از روى نخوت مى كنند بازب
ــتم جمادى ــرافرازبود ناصح كه من هس ــغلى كه گرديدم س به آن ش
ــس چرا تو ــت از من پ ــته همرازتخلف نيس كه با عقل و جنودش گش
ــر و نهيى ــى از ام ــف مى كن ــازتخلّ ــه آن از روز آغ ــورى ب ــه مأم ك
ــت ــرنازنيازى گاه گاهى هم ضرور اس س ــم  داي ــرا  ت ــايد  نمى ش
ــاعتت من ــته ام هرس ــادى گش ــرى به پردازمن ــد ام كه اينك عمر ش

ــت و الاّ كه اگر اغراقاً عرض كنم كه  ــتن اين فقرات اظهار بعضى از خيرات و مبرّات اس و غرض از نوش
معمولات خيرات سركار خان بزرگوار، كه معلومات البارى لايتناهى است، خالى از حسن نخواهد بود.

      مدّاحيم نه سزاوار بلكه به تمنّاى مصداق (از ايشان نيستى مى گو از ايشان) كمى از آن بسيار را در 
رشتة تحرير كشيدم، كه شايد از سلك مدّاحان محسوب شوم.

ــتنه اين كلافه نه من زال بلكه اين تاريست كه عنكبوت خيالم به عجز بافنده اس
ــتمديح يوسف دهر عقل اول است يعقوب كه مدح وى ز طلوع زمانه خواننده اس

ــت: كه در ورود سركار خان گويا آن جماذ بى حسّ و جان به  ــته تعمير گلدسته اس و از جمله افعال شايس
حكم حضرت عليم سر تعظيم فرود1 آورده بود و سركار خان به مضمون «هل جزاء الأحسان الاّ الأحسان» 

از باقى گلدسته ها وى را امتياز و به خلعت تجديد لباسش مخلعّ و سر افراز فرمودند.
ــرو پا ــت كه اى بى س ــردم گف ــاپير خ خف ــه  ب دارى  ــاز  ني ــر  س ــد  چن ــا  ت
ــت ــن درگه خان درگه نوميدى نيس ــزااي ــه دادند س ــاد را چ ــه جم ــدى ك دي
ــمرد هر سنگ و سفال ــاگوهر نتوان ش دري ــر  ه از  ــت  گرف ــوان  نت ــؤ  لؤل
ــعت عقل هر چه جولان كردى ــخادر وس ــولا س ــو از هي ــف ت ــه ك ــد ب نام
ــودى ضم ــه ارباب هنر ب ــدى تو ب ــردى مأوىچن ــم ك ــه وثاق عل ــدى ب چن
ــش دارى پنهان ــاع خوي ــد مت ــا چن ــات ــاب جف ــا از ارب ــى جف ــد كش ــا چن ت
ــد ــد كاس ــاع گرچه باش ــوع مت ــااين ن دني ــا  دني ــل  اه ــد  ندهن ــف  ك از  و 
ــرف خرد ــرف مگر ح ــود ح ــا نب ــر از عقبىاينج ــخن مگ ــزد س و اين جا نس
ــن خدمت خان ــردار متاع وعرض ك ــى و حكم خداب ــن تو دان ــن هدية م كي
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1. در متن « فروز ».


